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رشد «پ  ک  ک» در عراق 
برای دومین ســال متوالی، حزب 
کارگران کردســتان ترکیــه (پ ک ک)، 
به گسترش نفوذ شــاخه های نظامی 
خــود در داخل خــاک عــراق ادامه 
از گروه های وابســته  می دهد. برخی 
به ایــن حزب تنهــا صــد کیلومتر با 
بغداد فاصله دارند حال آنکه دولت 
عراق به حضور این گروه ها در کشــور 
و ســیطره آنهــا بر چندین شــهرک و 
دســتیابی به حمایت هایی از ســوی 
شــبه نظامیان حشــد شــعبی هیــچ 
توجهی نــدارد. نفوذ روزافــزون این 
حزب در داخل عراق، با عضوگیری از 
کُردهای عراق و فعالیت های نظامی 
دیگر همراه اســت. گزارش های اخیر 
به وجود کارگاه های ســاخت ســلاح 
در عراق کــه تحــت اداره این حزب 
اســت و از آن برای انجام حملات در 
داخل ترکیه اســتفاده می شود، اشاره 
دارد. اعضا و رهبران این حزب روابط 
مستحکمی با برخی از مقامات عراقی 
دارند.به گفته مسئولان امنیتی عراقی، 
این حزب از اوایل ژوئن گذشته حضور 
خود را در مناطق ســنجار و ربیعه در 
اســتان نینوا و مناطق شــمال غربی 
کرکوک و شهرســتان طوزخورماتو در 
استان صلاح الدین تقویت کرده است. 
به گفته این منابــع، پ  ک  ک در داخل 
این شــهرها ۳۸ مقر نظامــی و دفتر 
عضوگیری و سالن برگزاری کنفرانس  
دارد و از ده هــا منــزل خانواده هــای 
عراقی به عنوان خوابگاه و استراحتگاه 
از مســئولان  اســتفاده می کند. یکی 
نظامــی عراقی در این بــاره گفت: در 
مناطقــی کــه اعضای ایــن حزب در 
آنجا حضور دارند، ارتش وارد نشــده 
اســت و تنهــا شــبه نظامیان وارد آن 

می شوند. حتی پیشمرگه ها هم برای 
ممانعت از وقوع درگیری مســلحانه 
مثل درگیری های ســپتامبر  ۲۰۱۵ در 
کوه های قندیل، از ورود به این مناطق 
حســن  کامران  می کنند.  خــودداری 
کــردی، یکــی از افراد سرشــناس در 
طوزخورماتو، گفــت: اعضای پ  ک  ک 
اخیــرا بروشــورهایی را پخش کردند 
که به حمله علیــه اهدافی در ترکیه 
دعوت می کرد و از کُردها می خواست 
تا برای تشکیل کشور کردستان تلاش 
کنند. آنها همچنین از مسعود بارزانی، 
اقلیم کردســتان عــراق، به  رئیــس 
دلیل رها کــردن کردهای ترکیه انتقاد 
می کننــد. مقرهــای اصلــی پ  ک  ک 
در کوه هــای قندیــل در اســتان های 
ســلیمانیه، اربیــل و در مــرز ایران و 
عراق اســت. حضور پ ک  ک در عراق 
اما حوادث دهم  نبود،  شناخته شــده 
ژوئــن ۲۰۱۴ ایــن حــزب را به عنوان 
بخشــی از درگیری این منطقه به ویژه 
نینوا نشــان داد؛ طوری که بر پرونده 
امنیتــی در مناطق ســنجار و اطراف 
روستاهایی در ربیعه تأثیر گذاشت. این 
حزب اکنون به طرفــی در نزاع میان 
بغداد و اقلیم کردســتان عراق تبدیل 
شــده اســت. البته آن طــرف قضیه، 
ترکیه که همواره کردها را در شــمال 
عراق هدف می گیرد و می خواهد راه 
را روی هر توطئه ای علیه خود ببندد، 
سال گذشته میلادی نیروهای خود را 
نظامی  تجهیزات  و  توپخانه  به همراه 
خود در پایگاه «زلیکان»، نزدیک شهر 
«موصل»، مرکز استان «نینوا»، مستقر 
کرد. باوجود انتقادات مقامات دولت 
عراق از این مسئله و قلمدادکردن آن 
به عنــوان تجاوز به خاک کشورشــان، 
ترکیــه هرگز نیروهای خــود را از این 
منطقه خارج نکرد و از آن زمان روابط 

دو کشور تیره شد.

نگاه

توهم اردوغان را کسی جدی نگرفت
اردشــیر زارعي قنواتي: ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک ســوریه در 
روز چهارشنبه سوم آگوست به بهانه مبارزه با تروریسم و پاک سازی شهر 
«جرابلــس» از وجود داعش، از همان ابتدا نشــان مــی داد دولت آنکارا 
اهداف مهم تری را دنبال می کند. ظاهرا بهانه این بار ترکیه از زبان «بن علی 
ییلدریم»، نخست وزیر این کشــور، حفظ امنیت شهرهای مرزی ترکیه به 
دلیل اصابت چند خمپاره از آن ســوی مرز به شــهر ترکی «قرقمیش» و 
دســتور تخلیه این شهر بوده اســت. مقامات دولت آنکارا در اطلاعیه ای 
رســمی در همان روز حمله به خاک ســوریه، اعلان کردند: «هدف از این 
عملیات پاک سازی مرز ترکیه از گروه های تروریستی، کمک به ایجاد امنیت 
در منطقه مرزی و حمایت از تمامیت ارضی سوریه است». هم زمانی این 
عملیات با پیشروی نیروهای کرد یگان های مدافع خلق که بعد از تصرف 
شهر استراتژیک «منبج» به طرف جرابلس در حال حرکت بودند، از همان 
ابتــدا همه نگاه ها را متوجه اهداف دولــت «رجب طیب اردوغان» برای 
مهار نیروهای کرد سوری و ممانعت از پیوستن سه کانتون «جزیره، کوبانی 
و عفرین» کرد. از طرف دیگر، رهبران کرد روژاوا که تحت حمایت ائتلاف 
به رهبری آمریکا در حال پیشــروی بودند غافل از مناسبات ژئوپلیتیک در 
رقابت های بین المللی و اهداف قدرت های منطقه ای، بیش ازپیش با اتکا 
به مشــارکت با واشنگتن اهداف کنفدرالیسم روژاوا را آسان فرض کرده و 
وارد بازی در زمینی شدند که ناخرسندی و دشمنی رقبای بزرگی را فراهم 
کــرده بودند. نقض اصول اولیــه انقلاب روژاوایی حول اســتقلال عمل 
و همســویی بیش از حد رهبران کرد ســوری با طرح های آمریکا به ویژه 
«طرح بی» واشــنگتن، در شــرایطی که آنان در تضاد با استراتژی محور 
آلترناتیوی روسیه و دولت دمشق عملا وارد بازی بزرگ شده بودند، چیزی 
نبود که از طرف دیگران نادیده گرفته شود. درگیری یگان های مدافع خلق 
با نیروهای ارتش ســوریه در شهر «حسکه» که با بیرون راندن این نیروها 
موفق به دردست گرفتن کنترل کامل این شهر شدند، شاید، همان جرقه ای 
بود که انبار باروت را شــعله ور کرد. این تحولات در حالی رخ می داد که 
هم زمان با عذرخواهی رســمی رجب طیب اردوغان از روســیه به دلیل 
ســرنگونی جنگنده سوخو ۲۴ این کشــور که موجب بروز جنگ سرد بین 
مســکو – آنکارا شده بود، در شرایط جدید موجبات رفع کدورت ها و حتی 
تعمیق روابط این دو قدرت را فراهم کرده بود. ســوریه صفحه شــطرنج 
بازی های بزرگ جهانی، منطقه و ملی است و هر نیرویی که این واقعیت 
عینی را به درستی درک نکند، دچار آسیب های جدی خواهد شد. چنانچه 
در حادثه حمله به جنگنده روســی به وســیله ترکیه، شخصیت متوهم 
اردوغان که فکر می کرد با تشدید تضاد با مسکو می تواند پای پیمان «ناتو» 
را به نفع خود به بازی باز کند، در یک اشــتباه محاســبه متوجه شــد این 
بازی بزرگ تر از آن است که امنیت جهانی و مناسبات بین المللی به دلیل 
تمایلات یک رهبر منطقه اي دچار اخلال استراتژیک شود. حرکت یک مهره 
اشتباه در این شطرنج خونین از طرف اردوغان تنها دستاوردی که برای وی 
به همراه داشــت یک انزوای ویرانگر بود که بعدها فقط  با عذرخواهی از 
«ولادیمیر پوتین» در نشست سن پترزبورگ جبران شد. اما رهبران روژاوا از 
این تجربه نه فقط نتوانستند به نفع اهداف خود استفاده کنند که حتی با 
درس نگرفتن از آن، خود نیز به بیراهه رفتند که قبلا رقیب منطقه اي آنان 
رفتــه بود. تغییر نقش ترکیه در بحران ســوریه و هم زمان توهم رهبران 
روژاوا در همســویی با آمریکا نیز چیزی نبود که از دید روســیه به عنوان 
اصلی ترین بازیگــر بین المللی، ایــران به عنوان قــدرت منطقه و دولت 
«بشار اســد» در قامت اصلی ترین بازیگر ملی دور بماند. به همین دلیل با 
تغییر نقش ترکیه و اشــتباه محاسبه رهبران کُرد، زمینه و بستر لازم برای 
ورود نیروهای نظامی آنکارا به درون خاک ســوریه فراهم شــد. هرچند 
مسکو، تهران و دمشق رسما نســبت به این موضوع اعتراض کردند.  در 
شــرایط کنونی نیز همه بازیگــران درگیر در بحران ســوریه چنانچه تابع 
قوانین و معادلات بازی بزرگ نباشــند و از خطوط قرمز تعیین شده فراتر 
روند، نه فقط حاصلی را برداشــت نخواهند کرد که حتی امکان فرورفتن 
در باتلاق برای آنان را هم به همراه خواهد داشت. در بحران سوریه بازی 
حول انطباق منافع بازیگران در وضعیت عینی میدان نبرد تعیین می شود 
و هرگونــه عدول از این اصل بنیادین می تواند متحد امروز را به دشــمن 
فردا تبدیل کند. نشست سران «گروه ۲۰» در چین فرصتی را برای رهبران 
بزرگ جهانی و منطقه فراهم کرد تا حول بحران سوریه مذاکراتي فشرده 
و تعیین کننده را انجام دهند که تا پایان این نشست اختلاف نظر بین مسکو 
– واشــنگتن مانع از توافق درباره حل وفصل بحران سوریه شد. در چنین 
شــرایطی رجب طیب اردوغان دست به یک قمار جدید زد که در صورت 
عزم او برای بازی با این کارت، می تواند بسیاری از معادلات را دوباره تغییر 
دهــد. اردوغان در دیدار با «باراک اوباما» و ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا 
و روســیه، طرح خود را برای ایجاد منطقه امن و پرواز ممنوع در مناطق 
تحت تصرف ارتش این کشور در خاک سوریه پیشنهاد داد. ظاهرا اردوغان 
دوباره به یک فراموش کاری دچار شــده است و در شرایطی که روسیه و 
دولت دمشق اتکای بیش از انداز ه اي روی نیروی هوایی و نقش حملات 
جنگنده های خود برای سرکوب گروه های مخالف و تروریست باز کرده اند، 
انگشــت در لانه افعی کرده است. اردوغان باید این را درک کند اگر امروز 
با اغماض روســیه و دمشق، ارتش این کشور در نوار مرزی و خاک سوریه 
جولان می دهد، به دلیل آن اســت که این بازیگــران برای بر هم زدن بازی 
آمریکا و آچمزکردن این کشــور در انتخاب بیــن دوگانه ترکیه و روژاوا، به 
نقش آنکارا در ایــن بازی نیاز دارند. چنانچه اگر همین امروز رهبران کرد 
سوریه با تغییر در سیاســت و راهبردهای خود همچون قبل به مسکو و 
دمشــق نزدیک شــوند، موازنه های کنونی تغییر کرده و آنان افسار اسب 
رمیده ترکی را خواهند کشــید. تحت هیچ شرایطی روسیه و سوریه حتی 
بحث منطقه پــرواز ممنوع را تحمــل نخواهند کــرد، چراکه گروه های 
تروریستي و مخالفانی که آنان هم اکنون در جنگ با آنان هستند، از قدرت 
هوایی برخوردار نبوده و این پیشنهاد درواقع نقض حاکمیت ملی سوریه 
و جلوگیری از پرواز نیروی هوایی دمشــق و مســکو در آسمان بخشی از 
این کشــور مفهوم عینی می یابد. درحالی که تمام آســمان سوریه امروز 
مستقیم و غیرمستقیم تحت کنترل هوایی روسیه است، هیچ نیرویی قادر 
به پیاده سازی یک منطقه پرواز ممنوع بدون اجازه روسیه نیست. تا زمانی 
که جنگ در ســوریه ادامه دارد، مسکو و دمشق اجازه سوختن برگ برنده 
و آس بزرگ بازی خود را نخواهند داد. منطقه امن و حتی امکان منطقه 
پرواز ممنوع فقط در صورتی امکان پذیر است که تحت مکانیسم پذیرش 
یک طرح صلح، روی مصالحه ملی و برقرار آتش بس سراســری توافق و 
زیر نظر ســازمان ملل متحد با مشارکت آلترناتیوی روسیه انجام شود؛ در 

غیراین صورت اردوغان با آتش  بازی می کند. 
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«جبران باسیل»، وزیر خارجه لبنان، می گوید کشورش در مرکز خطر تروریسم قرار 
دارد و همواره تلاش می کند اجازه ندهد تروریست ها به لبنان رخنه کنند. به گفته 
او، براي غرب گســترش پدیده ای به نام داعش اهمیتی ندارد و بر این باور است، 
این تشــکل را نمی توان جز از طریق اندیشه شکســت داد. باسیل رابطه لبنان و 
ایران را ممتاز می داند و از بی توجهی جامعه بین الملل نسبت به میزبانی این کشور 

از هزاران آواره سوری گلایه مند است.

به نظر شما روابط لبنان و ایران چگونه است؟ �
بین ایران و لبنان روابط ممتازی وجود دارد که بخشــی از آن به دلیل حضور 
شیعیان در لبنان است. آنها وزن قابل توجهی دارند و بخشی از نهادهای حکومتی 
در دســت آنهاســت. بخشــی از آنها از مقاومت دفاع می کنند و جلو اسرائیل را 
گرفته  اند تا به کشــور ما تجاوز نکند. ما در ســال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ توانستیم یک 
نوع توازن قوا بین لبنان و اســرائیل به وجود آوریم. ایران در این راه کمک زیادی 
به ما کرده اســت، اما نقش ایران باید در چارچــوب حفظ لبنان و وحدت ارضی 
این کشــور باشــد. درحال حاضر لبنان باید هم در مقابل اسرائیل و هم در مقابل 

تروریسم ایستادگی کند.
بحران ســوریه به شکلی مستقیم بر تحولات داخلی و حتی روابط خارجی  �

لبنان اثر گذاشته است. شــما به این بحران چگونه می نگرید و آیا در این باره 
پیشنهاد مشخصی دارید؟ 

بحران سوریه از سال ۲۰۱۱ شروع شد، اما این تحولات خارج از تلاش های سابق 
به منظور به زانودرآوردن سوریه و شکستن مقاومت در برابر اسرائیل نبود. آنهایی 
که در سال ۲۰۰۶ شکست خورده بودند، در سال ۲۰۱۱ موفق شدند و دلیل عمده آن 
هم مسائل داخلی بود؛ مثل فقدان یک اصلاحات سیاسی کافی یا رشد دموکراسی 
برای مردم سوریه. همین ها موجب شد تا دولت های خارجی از آنها استفاده کنند و 
ما را به این وضعیت برسانند. علت آسیب پذیری ما این بود که نتوانستیم یک نظام 
سکولار و یک دولت شهروندی داشته باشیم که در آن همه فرقه ها و مذاهب در 
کنار همدیگر در صلح زندگی کنند. این ضررها جز با ایجاد یک دولت شــهروندی 
که در آن حرف اول را ملت ســوریه بزند، قابل جبران نخواهد بود. این نخســتین 
اولویت اســت. باید به مردم حق مشارکت در امور خودشان داده شود. این راه حل 
را همــه می دانند، اعــم از مخالفان و حتی دولت. همه بایــد بپذیرند که جز این 
راه حلی وجود ندارد. مادامی که سوریه دچار آسیب شود، لبنان هم متضرر خواهد 
شد و مجبور اســت پیامدهای این بحران را متحمل شود. چه موقع ما لبنانی ها و 
سوری ها می خواهیم این مسئله را، چه در سطح نظام یا مردم بفهمیم که استمرار 
این وضعیت به ضرر همه اســت. بنابراین بهتر اســت به ایــن جنگ خاتمه داده 
شــود و ما وارد مرحله یک راه حل سیاسی عادلانه و منطقی شویم. در این صورت 
به نفع لبنان هم خواهد بود. اینکه بگوییم همزیســتی به تنهایی کافی نیست. باید 
این مســئله توأم با اطمینان سیاســی برای همه اقلیت ها باشد و نقش و حجم و 

مشارکت فعال آنها را در عرصه های اقتصادی و سیاسی تضمین کند.
آیا شــما از حمایت های جامعه بین الملل از لبنان به خصوص در مســئله  �

پناه جویان راضی هستید؟ در این رابطه چه خواسته هایی دارید؟

ما از جامعه بین المللی ناراضی هســتیم. از لحــاظ اصولی، رویکرد جامعه 
بین الملل به گونه ای اســت که گویی قصد دارد سوری ها را در همان کشوری که 
هستند نگه دارند. چون برگرداندن آنها کار دشواری است. فرستادن آنها به سایر 
دولت ها در غرب هم مسئله ای مشکل و پرهزینه است. از این رو جامعه بین الملل 
سعی می کند آنها را همان جایی که هستند نگه دارد. درباره اردن این مسئله دیگر 
به جایی رسیده که این کشــور به کشور آوارگان تبدیل شده است. برای ترکیه اما 
مسئله متفاوت است، چون مساحت زیادی دارد و اصلا با لبنان قابل قیاس نیست. 
در لبنان مسئله اسکان و ادغام به لحاظ قانونی کاملا ممنوع است. در لبنان هیچ 
توجیهی برای این وجود ندارد. به هرحال ما از جامعه بین الملل ناراضی هستیم. 
لبنان کشــور کوچکی است و امکانات و توانایی های محدودی دارد. مساحت کم 
این کشــور اجازه نمی دهد که پناهندگان زیادی را در خود جای دهد. خود لبنان 

کشوری است که شهروندانش به جاهای دیگر مهاجرت می کنند!
 کمک های جامعه بین المللی چگونه در اختیار پناهندگان قرار می گیرد؟ �

این کمک ها به صورت مســتقیم در اختیار آنها قرار می گیرد و خود نهادهای 
بین المللی بر آنها نظارت دارند. همین مســئله اســت که پناه جویان بیشتری را 
تشــویق می کند به لبنان پناهنده شوند. چون در اینجا سیاستی نیست که آنها را 
مجبور کند به کشورشــان برگردند. درعین حال هیچ سیاست واقع گرایانه ای برای 
کمک به مردم لبنان و نهادهای سیاســی یا بخش های اقتصادی این کشور وجود 
ندارد. بعد از چند ســال هنوز ما نتوانسته ایم در ســمینارها و کنفرانس هایی که 
برگزار می شــود، هیچ پولی برای خود لبنان به دســت آوریم تا این کشــور بتواند 
پذیرای آوارگان باشــد. ما هنوز نتوانســته ایم این نظر را هم رد کنیم که در خارج 
اعتقــاد دارند از پناه جویان به عنوان یک برگه سیاســی برای بازی های سیاســی 
استفاده می شــود. به جای این حرف ها، هر طرف باید به ســهم خود فشار آورد 
تا بحران سوریه به ســمت یک راه حل نهایی برود. هزینه همه اینها را باید لبنان 
بپردازد. آن هم بدون کمک های بین المللی. آن چیزی که در لبنان جریان دارد مثل 

زخمی است که این قدر خون ریزی می کند تا از هم بپاشد.
لبنان در مقابل تروریسمی که  تمام منطقه را گرفته است چه می کند؟ �

لبنان با همه وجود با تروریســم مقابله می کند؛ با گوشت و پوست و ارتش و 
ملتش. همه تلاش ما این اســت که تروریســم به لبنان رخنه و گوشه ای از خاک 
کشور ما را اشــغال نکند. ما یک جامعه کاملی داریم که همه یک صدا تروریسم 
را رد می کنند. اساســا لبنانی ها فرهنگشان طوری است که با افراط گرایی منافات 
دارد. بااین حال من فکر می کنم جز از راه مقابله با فکر داعش، نمی توان از شر این 
گروه خلاص شد. البته می توانیم به لحاظ نظامی و سیاسی این گروه را محاصره 
یا متوقف کنیم. هرچند همین امر هم تاکنون تحقق پیدا نکرده اســت و هنوز از 
این گروه حمایت مالی و تسلیحاتی می شود. مسئله مهم تر اما تفکر داعش است. 
تفکری که مبتنی بر هرج ومرج و یکجانبه گرایی است. داعش هرج ومرج را دامن 
می زنــد تا به جای تکثرگرایی، تک روی خــودش را جا بیندازد. می خواهد در آخر 
تنها یک تفکر بماند، تفکر خودش. حال آنکه برای مثال لبنان برعکس این است. 
لبنان اساســا بر مبناي تنوع و تکثر زندگی می کند و همه گروه ها احترام همدیگر 
را دارند. الگوی لبنان برای همه کشــورهای خاورمیانه اهمیت دارد، زیرا این الگو 

عکس آن چیزی است که داعش می گوید. اگر ما جامعه ای تکثرگرا مثل جامعه 
لبنان نداشته باشیم، داعش جانشین آن خواهد بود.  این مفهوم درباره همه شرق 
و غرب صدق می کند. چون غرب هم از تسری پدیده داعش در امان نیست. دلیل 
آن هم این اســت که فکر داعش در آنجا هم پخش شــده اســت. در کشورهای 
اروپایی هم این فکر مشاهده می شود. جاهایی هست که محل رشد و شکل گیری 
گروه های افراطی شــده است. متأسفانه موج پناهندگان هم به این امر دامن زد. 
یک گزارش رســمی از سوی سازمان اطلاعات آلمان منتشر شد که نشان می داد، 

گروه های افراطی سعی می کنند از بین پناهندگان سربازگیری کنند.
درباره خلأ ریاست جمهوری در لبنان چه می گویید؟ �

لبنانی ها می توانند با دســت یافتن به یــک راه حل دائم و نه مانند راه حل های 
موقتی گذشــته، از این مســئله رهایی پیدا کنند. این خلأ باید پر شــود؛ اما بدون 
مشــارکت واقعی همه مردم لبنان ممکن نیست. این مردم لبنان هستند که باید 
نماینــدگان و رئیس جمهور خودشــان را انتخاب کنند تا نماینــده ملی و قانونی 

خودشان باشد. 
رابطه لبنان با کشورهای حوزه خلیج فارس چگونه است؟ چگونه می شود  �

از برخی نکات منفی این رابطه جلوگیری کرد؟
در منطقه یک نزاع مذهبی در جریان اســت. در لبنان فرقه ها همه حضوری 
برابر دارند و حتی نهادهای حکومتی هم بین شــیعیان و اهل سنت تقسیم شده 
است. اختلاف بین کشورهای عضو شــورای همکاری و ایران متأسفانه بر روابط 
ما هم اثر گذاشــته است؛ چون هرکسی ســعی می کند لبنان را به طرف خودش 
بکشد. تا زمانی که این وضعیت وجود دارد، لبنان باید تاوان آن را بدهد. درهمین 
حال شــرایطی وجود دارد که می شود طرف ها را تشــویق کرد تا از این منازعات 
کاســته و بیشتر به همکاری روی آورند. حتی لبنان می تواند نقش مهمی در این 
میان داشته باشد؛ البته به شرط اینکه قوی باشد و این نیازمند یک اصلاح داخلی 
در درون کشــور است. شورای همکاری باید وضعیت لبنان را درک کند. کمااینکه 
باید خیلی از لبنانی ها بفهمند نباید در این مشــکلات دخالت کرده یا خودشــان 
را درگیــر این منازعات کنند. از نظر رســمی باید گفت خیلی فعالیتی به چشــم 
نمی خورد. البته مصر می تواند کمک کند که برخی از این مشــکلات را از سر راه 
برداریم. مسئله مبارزه با تروریسم محور مشترکی است که همه کشورهای منطقه 

می توانند گرد آن جمع شوند.
 رابطه لبنان و مصر را چگونه می بینید؟ �

در ســطح سیاســی و روابط دوجانبه، دو طرف ســعی می کنند این رابطه را 
تقویت کنند. هر دو کشور درباره مبارزه با تروریسم و افراط گرایی اشتراکات زیادی 
دارند. از نظر اقتصادی نیز ما می کوشــیم روابطمان را گسترش دهیم؛ به ویژه در 
بخش های صنعتی، انرژی و کشاورزی. لبنانی ها می خواهند از بازار مصر استفاده 
کنند، همان طور که مصر می خواهد از توانمندی های لبنان بهره ببرد. تعداد زیادی 
از شهروندان لبنانی نیز در آفریقا هستند و به اعتقاد من مصر می تواند در این زمینه 
با ما همکاری خوبی داشــته باشد. اساسا مصر نقطه شروع بسیاری از کارهای ما 

در قاره آفریقاست.
منبع: الاهرام

درحالی که همه نگاه ها متوجه بحران ســوریه است 
و دو قــدرت جهانی؛ یعنی آمریکا و روســیه برای تحقق 
آتش بس در ســوریه تــلاش می کنند، کشــور دیگری در 
منطقه شــاهد جنگی اســت که خطر آن کمتر از جنگ 
سوریه نیست. اوضاع «یمن» در حال تبدیل شدن به جنگی 
منطقه ای اســت که بار انســانی و مالی جبران ناپذیری را 
به همــراه دارد. حال آمریکا با طرحی که به «طرح کری» 
معروف شده، وارد چالش یمن شده تا کاری از پیش ببرد. 
فرســتاده سازمان ملل هم در این راستا این بار مأمور شده 
طــرح آمریکا را با طرف های مربوطــه در میان بگذارد تا 
شــاید مذاکرات صلح دوباره از ســر گرفته شوند.بعد از 
گذشــت ۱۸ ماه از جنگ یمن، آخرین آمار رسمی سازمان 
ملل نشان می دهد که تعداد کشته های جنگ یمن تاکنون 
بــه بیــش از ۱۰ هزار نفــر و تعداد زخمی هــا حدودا به
۳۰ هزار نفر رســیده اســت؛ درحالی که این جنگ ســه 
میلیون آواره هم به جا گذاشته است. دراین میان نمی توان 
وضعیت بغرنج هفت میلیون نفری را که به علت قحطی 
ناشی از محاصره از سوءتغذیه رنج می برند،  نادیده گرفت. 
حال اگر میزان خسارت به زیرساخت ها و آثار تاریخی این 
کشور را هم به این فجایع اضافه کنیم، همه چیز حکایت 

از یک تراژدی واقعی دارد.
در پی شکست مذاکرات یمن در کویت در ماه آگوست؛ 
یعنی سه ماه بعد از شروع این مذاکرات، انصاراالله و حزب 
کنگره سراســری یمن، وابســته به علی عبــداالله صالح، 
رئیس جمهور سابق یمن، «شورای عالی سیاسی یمن» را 
تشکیل دادند که بالاترین قدرت تصمیم گیری در این کشور 

محسوب می شود. در پی تشکیل این شورای عالی سیاسی 
و تصمیماتش برای اداره کشــور، دولت مســتعفی یمن 
احســاس خطر کرد. درواقع این تحول، دولت مستعفی 
یمن را به چالش کشیده و متحدانش را به تکاپو واداشت 
تا مانع از پیشــبرد اهداف این شــورا و تسلط انصاراالله بر 
یمن شود که از نظر عربستان و آمریکا تسلط انصاراالله بر 
یمن خطری برای منافع آنها در منطقه است چراکه محور 
مقاومت و در رأس آن ایــران و حزب االله تقویت خواهند 
شد و آنها از این مســئله هراس دارند. ازاین رو اسماعیل 
ولد الشیخ احمد، فرستاده این سازمان به یمن، سعی دارد 
به توصیه آمریکا دور جدیدی از مذاکرات را از ســر بگیرد.
جان کری، وزیر خارجه آمریــکا، در دیداری با هم پیمانان 
عرب و انگلیســی اش برای توقف پیشرفت های انصاراالله 
و هم پیمانانش نســخه ای برای یمــن پیچیده که چندان 
هم با طرح قبلی ارائه شده از سوی فرستاده سازمان ملل 
به یمن تفاوتی ندارد. در این نشســت توافق شــد رویکرد 
جدیــدی در مذاکرات صلح یمن دنبال شــود. فرســتاده 
سازمان ملل در جده نیز در جریان طرح آمریکا درباره یمن 
قرار گرفت. در طرح کری که درواقع ســعی کرده همان 
خواسته دولت مســتعفی و هم پیمانان عربش را تحقق 
ببخشــد، از انصاراالله خواسته شده دســت از گلوله باران 
مرزهای عربستان بردارد، از صنعا عقب نشینی کرده و در 
دولت متحد ملی با متخاصمان داخلی مشــارکت کند؛ 

درحالی که گویی چشــمانش را عمــدا روی تجاوزات به 
یمن بسته است. دولت مستعفی یمن که به نظر هیچ یک 
از مــوارد طرح آمریــکا را برخلاف منافعــش نمی داند، 
با طرح آمریکا و کشــورهای عرب حــوزه خلیج فارس و 
ســازمان ملل برای احیای روند مذاکــرات موافقت کرد، 
امــا انصاراالله که در ابتدا مخالفــت ضمنی خود را با این 
طرح اعلام کرد، بعدها کمی انعطاف پذیری نشــان داد، 
به طوری که شــورای عالی سیاســی یمن اعلام کرد که از 
هرگونه طرح صلح استقبال می کند، اما مشروط به اینکه 
محاصره صنعا شکســته شــود و تیم انصاراالله به صنعا 
بازگردد و در آن صورت با ولد الشیخ احمد مذاکره خواهد 
کرد. درســت اســت که هیأت انصاراالله برای نشان دادن 
حسن نیت خود برای دستیابی به توافقی برای آتش بس و 
ارسال کمک های انسانی به مردم یمن در پی درخواست 
عمان فورا بغداد را ترک و به مسقط بازگشت، درحالی که 
قرار بود در راستای سفر دوره ای به کشورهای منطقه، به 
عراق، لبنان و ایران برود، اما به نظر می رســد می خواهد 
قبل از مذاکره به یکی از خواسته های خود؛ یعنی شکستن 
محاصره صنعا دســت یابد. بنابراین بــا وجود اینکه ولد 
الشیخ احمد از شــنبه در مسقط به سر می برد تا با هیأت 
انصاراالله دیدار کند، اما آنها همچنان بر این مسئله که باید 

این دیدار در صنعا انجام شود، پافشاری می کنند.
قرار اســت ولد الشیخ با توجه به اســتقبال اولیه به 

نتایج طرح هایــی که در جده مطرح شــده، جزئیات این 
طرح را به اطلاع هیأت انصاراالله برســاند و بعد از آن به 
ریاض بازگردد تا ملاحظات هیــأت انصاراالله را به اطلاع 
دولت مستعفی یمن برساند تا به این ترتیب مقدمات دور 
آتی مذاکرات را که قرار بود مصادف شش سپتامبر باشد، 

بررسی کند.
امــا هم زمان با این تلاش دیپلماتیک، دایره درگیری ها 
به خاک عربستان کشیده شده و کشته ها و تلفات نظامیان 
ســعودی افزایش یافته درحالی که ائتلاف ســعودی به 
تلافی موفقیت های اخیر انصاراالله و حزب کنگره سراسری 
یمــن موج جدیدی از حملات را به زیرســاخت های یمن 
در شــمال و غرب یمن از سر گرفته اســت. در این راستا 
عربســتان اخیرا پنج هزار نیروی وفادار به عبدربه منصور 
هادی را از استان های جنوبی به مرزهای عربستان منتقل 
کرده و قرار اســت آنها قبل از انتقــال به مرزهای یمن و 
عربستان، دوره های آموزشی فشــرده ای را در پایگاه های 
ســعودی ها ببینند تا برای یک نبرد ســخت مرزی آماده 
شــوند. با این اوصاف باید دید که در این دو مسیر موازی، 
یعنــی آمادگــی نظامــی در دو جبهه و تلاش سیاســی 
جامعه جهانی تحــت عنوان «طرح کــری» کدام یک بر 
دیگری غلبه پیدا کرده و کفه ترازو به کدام طرف سنگینی 
می کند؛ آیا ســازمان ملل می توانــد موافقت انصاراالله را 
برای پیاده کردن خواســته های خود به دست آورد یا نه، 
دو طــرف ترجیح می دهند به این جنگ بی نتیجه که تنها 
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